
مســتند »پایــان ماموریــت«، روایتــی کوتــاه اســت از حضــور رزمنــده ســرافراز لشــکر فاطمیــون شــهید صفرعلــی ســیفی در ســوریه 
کــه مدتــی پــس از فیلمبــرداری ایــن مســتند در دیــر الــزور ســوریه بــه شــهادت می رســد. بــرای مشــاهده ایــن مســتند نمایــه کیــو 

آر کــد مقابــل را اســکن کنیــد. 

مستند »پایان ماموریت«/ جوان افغانستانی که فرمانده عملیات فاطمیون بود

 شهادت با دلی که 
پر می زد... 

پیکر شهید صفرعلی سیفی 
دقایقی پس از شهادت. 

همرزمانش می گویند تیر 
دشمن به سینه شهید اصابت 

کرد و او آسمانی شد همین 
دقایق آخر هم دلش برای 
برادرش که مفقود شده پر 

می زد .

بودنــد خداحافظــی کــرد و گفــت نــه، بیــا بــا دســت خداحافظــی کــن، 
گفــت نــه مــن خداحافظــی نمی کنــم. خنــده می کــرد می گفــت مگــر 
مــن شــهید می شــوم کــه شــما می گوییــد بیــا خداحافظــی کــن؟ دو تــا 
ــوس  ــی را ب ــتند روی صفرعل ــد، می خواس ــا بودن ــم اینج ــرش ه خواه
کننــد، گفــت نــه روی مــن را بــوس نکنیــد، مگــر مــن شــهید می شــوم 
ــه  ــی ک ــرش. وقت ــت س ــم پش ــد؟ آب ریختی ــز می کنی ــدر چی ــما اینق ش
آب ریختیــم پشــت ســرش؛ آمــد خانــه نشســت گفــت دیگــر آب پشــت 
ایــن  ســرم نریزیــد. خنــده می کــرد می گفــت شــما فکــر می کنیــد 

دفعــه شــهید می شــوم؟!
آب همیشه می ریختید؟  

ــم  ــه آب ریختی ــه ک ــن دفع ــم، ای ــه آب می ریختی ــهید: همیش ــادر ش م
ــت... ــه رف ــد. دیگ ــم آب نریزی ــش می کن ــت خواه ــد گف ــدش آم بع

ــن  ــگار ای ــرد ان ــی ک ــوری خداحافظ ــک ط ــا: ی ــهید محمدرض ــر ش همس
ــود  ــده ب ــر ش ــل خب ــودش از قب ــگار خ ــت. ان ــر کار اس خداحافظــی آخ

ــهادتش. ــورد ش در م
کربلایی! با شما هم خداحافظی کرد؟  

بابــا  نــداد، گفــت  بلــه، همــه مردهــا بودنــد، دســت  پــدر شــهید: 
بــاش. خــودت  مواظــب  گفتــم  هــم  مــن  خداحافــظ. 

بــار آخــری کــه رفــت، حــس و حــال شــما چطــور بــود؟ هــر   
داشــتید؟ حســی  چــه  می رفــت  کــه  وقــت 

خواهــر شــهید: هــر موقــع کــه می رفــت مــا کــه نبودیــم، خانــه مــا 
تهــران بــود، ایــن ســری بــرای ختــم قــرآن داداش بزرگــم آمــده بودیــم. 
ــه  ــرای رفتنــش یــک طــوری احســاس غریبان ــم ب ایــن ســری کــه بودی
ــیدم،  ــش را بوس ــردم و صورت ــل ک ــش را بغ ــه زور گردن ــن ب ــت. م داش
گفــت خواهــر آنقــدر بــوس کــردی انــگار روز آخــر اســت. بعــد خواهــر 
کوچکــم می خواســت بــوس کنــد، نگذاشــت. گفــت شــما یــک طــوری 

ــت. ــر اس ــی آخ ــگار خداحافظ ــد ان ــی می کنی خداحافظ
از مسئولیتش خبر داشتید و می دانستید در سوریه چه کار می کرد؟  

پــدر شــهید: می شــنیدیم کــه گفتنــد فرمانــده اســت دیگــر، نفــری 
ــد.. ــادی باش ــه ع ــود ک نب

ــت  ــرد می گف ــت می ک ــا صحب ــا م ــتانش ب ــی از دوس ــهید: یک ــادر ش م
صفرعلــی وقتــی آنجــا مــی رود اولیــن نفــر پرچــم را بــالا می بــرد، بــدون 
پرچــم نمــی رود، هــر جــا کــه مــی رود پرچــم را بلنــد می کنــد، جلــو جلــو 

مــی رود، نمی دانــم کــه دلیــل ایــن چــی هســت...
از نحوه شهادت صفرعلی چه می دانید؟ چطور شهید شد؟  

زنــگ  کــرد،  خداحافظــی  مــن  از  بــود  دوشــنبه  روز  شــهید:  مــادر 
زده بــود؛ گفــت خداحافــظ مامــان! مــن مــی روم هجــوم )حملــه 
و عملیــات(، حلالــم کــن. قبلــش اصــلا نگفتــه بــود حلالــم کــن، 
بخشــش باشــد، حلالــم کــن مــن مــی روم هجــوم. ایــن کــه گفــت مــن 
مــی روم هجــوم، عملیــات، گفــت مــن مــی روم خــارج، مــن خنــده 
کــردم گفتــم تــو خــارج مــی روی؟ خندیــد گفــت مامــان اینجــا خــودش 
خــارج اســت، مــن هجــوم مــی روم فقــط بــرای مــن دعــا کــن، حــلال 

ــن. ــلال ک ــن ح ــدی دیدی ــن ب ــی دیدی ــرا. خوب ــن م ک
همیشه زنگ می زد قبل از عملیات؟  

مــادر شــهید: نــه، اصــلا، فقــط همیــن دفعــه آخــر کار اینطــوری گفــت. 
رفتــه بــود همــان شــب شــهادت حضــرت رقیــه، همــان شــب کــه 
ــش  ــود، لباس های ــه ب ــا را گرفت ــود، ناخن ه ــرده ب ــام ک ــود حم ــه ب رفت
مــن  اگــر  بــود  رفیق هایــش گفتــه  بــه  بــود،  کــرده  پهــن  را ســربند 
اینطــوری  چــرا  تــو  بــود  گفتــه  کــن.  جمــع  را  لباس هایــم  نیامــدم 
می گویــی؟ گفــت مــن رفتــم پیــش ســیدی کــه اســتخاره می گرفتــم، 
ــوم  ــهید می ش ــن ش ــن م ــتخاره ک ــک اس ــو ی ــم ت ــردم، گفت ــتخاره ک اس
ــه  ــن ک ــع ک ــت را جم ــت حواس ــت گف ــتخاره گرف ــوم، او اس ــا نمی ش ی
شــهید می شــوی. فقــط همیــن صحبــت را کــرد. دیگــه لحظــه آخــرش 

ــده. ــهید ش ــه ش ــدیم ک ــر ش ــا خب م
اینکه چطور شهید شده را خبر ندارید؟  

مــادر شــهید: نــه دیگــر. دفعــه بعــد آنهایــی کــه بــرای مــا فرســتاد 
ــه  ــد ک ــده بودن ــت دی ــش از پش ــش. رفیق های ــورده در قلب ــر خ ــه تی ک

اینقــدر زخــم شــده و خــون می آیــد.
فیلم هایش را دیدید؟  

مادر شهید: بله فیلم هایش را دیدیم...
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